
 

 

 

 

 
 یآمل یعلامه جواد دگاهیآن از د صیلذت و موانع تشخ یِشناسبیو آس یستیچ

 ∗شاهمرادیانالله روح

 ∗∗ییرابکلادا لیاسماع  

 ∗∗∗سهیمق نیحس

 چکیده
 ،«یفیروش توصـ»جستار به مـدد  نی. ازانیهستند و از رنج، گر یها فطرتاً طالب لات و خوشانسان
و موانـع ادراک آن  یشناسـبیآن و آس یو چندگونگ یستیلات، چ ۀدربار یآمل یعلامه جواد دگاهید
دانـد و از یم «میـادراک ملا»لـات را  ،یجـواد ال ل  یکه آ دهندینشان م هاافتهیکرده اس .  نییرا تب
از  ینـه همچـون برخـ دانـد،یمـ یوجود یمکتب ملاصدرا اس ، لات را امر رویپ شانیجا که اآن

ها و موانع باور اس  که شناخ  و رفع حجاب نیبر ا شانیاند. افلاسفه که فقدان درد را لات دانسته
توأم بـا بهجـ  و سـرور داشـته باشـد؛  یاخلاق س یزکه  کندیادراک لاات برتر، به انسان کمک م

 ییایـبـه قـرب ذات کبر دنیو رسـ یقـیبـه کمـال حق لیمستلزم ن ،یبه لات و خوش دنیچراکه رس
لـات و موانـع ادراک آن، قصـد عبـور از لـاات  نیـیبـا تب یآمل یجواد ال ل  یحضرت حق اس . آ

 ودهگاشته چندان مدنظر نبـ یهافلسفه که در یزیرا دارد؛ چ یو قرب اله یبه لاات روحان یجسمان
و عـوالم متعـدد، ارتبـاط وجـود دارد؛ بـه  یادراک یادراک لاات با قوا نیب ،یاس . مطابق نگرش و

 یحس و عالم ناسوت مرتبط اس ، و هـر چـه سـطد ادراکـ ۀبا ادراک در قو یکه لات حس یاگونه
 شودیم دهنشان دا گر،ید یخواهد بود. از سوبرتر از آن عالم  زیانسان بالاتر رود، ادراک و نوع لات ن

هـا معتقـد اسـ  کـه اگـر انسـان در آن یداریـلاات برتر و پا تر  شیدرک هر چه ب ۀدربار شانیکه ا
 .رسدیو برتر م داریپا یهاها تلاش کند، به لاتها و رفع موانع آنلات قیمصاد دیشناخ  صح

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (rshahmoradyan@gmail.com) ی.بهشت دیدانشگاه شه یدکتر یدانشجو ∗

 .یبهشت دیدانشگاه شه یعلم أتیعضو ه ∗∗

 .یبهشت دیدانشگاه شه یعلم أتیعضو ه ∗∗∗

 ( ۱۴/۳۴/۷۹خ پایرش  ؛ تاری۱۴/۱۳/۷۵تاریخ دریاف : )
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فعـل و »آن را از چهـار جهـ  مختلـف  شـان،یا یی  اصدر ۀژیلات با نگاه و فیتعر انیپس از ب مقاله
کرده اس . با در  میتقس« ادراک زانیم»، و «مطابق  با واقع»، «آخرت ای ع یطب ۀتعلق به نشئ»، «انفعال

 گونـهنیا زیـادراک لـاات برتـر را ن یهـاموانـع و حجاب توانیمختلف، م یهادگاهینظر گرفتن د
پـس «. شـهود»، و «معرف  نفس» ،«یخود»، «متقابل»، «باطن»، «مستور» ،«ینور» ،«یظلمان»برشمرد: 
شـناخ   یشناسـبیبـه آس ،یانیـلات، و موانع درک آن، مقالـه در بحـپ پا یچندگونگ ف،یاز تعر
موانـع درک  نیتـررا مهم« جهـل»و « نفـس بیعـدم تهـا»لات پرداخته و عوامـل  یقیحق قیمصاد

 برشمرده اس .
 

نفـس،  بیدرک لات، تهـا قیاقسام لات، موانع درک لات، مصاد لات، ادراک لات،ها: کلیدواژه
 ی.آمل یجواد
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 مقدمه

تــرین مســاکل فکــری بشــری، مســألۀ لــات و الــم بــوده و هســ . فلاســفه و یکــی از مهم

اند. در جهان معاصر، بـا گسـترش نظریـات علـوم اندیشمندان بسیاری به این بحپ پرداخته

ربی دربارۀ مسألۀ اساسی  لـات و درد نیـز برجسـته های مختلف، نظریات غانسانی در شاخه

شود، تعریف لـات که در کتب و مقالات علمی  معمول و آکادمیک دیده میناچن ؛شده اس 

ــیوه ــان و ش ــز رفتهو درد، مصادیقش ــات و درد نی ــان ل ــایز می ــ های تم ــه رن وبوی رفت

بنـا نهـاده « ال  لـاتاصـ»پایـۀ  بر ،های غربی گرفته اس . اگر تمدن امروز غرببینیجهان

شده، پس باید هوی   لات و الم در چهارچوب حکم  و فلسفۀ اسلامی تبیین شـود تـا در 

انگاری آن بـا لـات در تعریـف غربـی  آن نشـویم. بنـابراین سـانگام بعدی دچار خطا و یک

ضـروری تـا انسـان اس  امری  ،بررسی  این مساکل در چهارچوب فلسفه و حکم  اسلامی

 صحید و واقعی آن دچار اشتباه در انطباق مصادیق نشود. در مسیر درک

ای لـات را عـده اند.ادراک تصدیقی  امر مطبوع را لات دانسـته، بعضی از فلاسفه مانند ارسطو

 .(۱/۱۴۷: ۱۰۹۳کنند )کاپلستون، و برخی هم آن را غای  زندگی قلمداد می؛ دانندفقدان درد می

سینا لات را چنین پ مورد توجه جدی بوده اس . ابندر میان فلاسفۀ اسلامی نیز این بح

جهـ   لات، ادراک ملایم اس  از آن ؛«مکما هو ملا ة  من جه م  کالملا ادراک  »کند: تعریف می

س ، ا هابالاترین  لات ،او معتقد اس  که لات  عقلی .(۱۵۳: ۱۰۵۵سینا، که ملایم اس  )ابن

سینا لات حسـی را خاص وجود دارد. ابن یالمیک از قوای ادراکی، لات و  و متناسب با هر

 (.۱۵۱ـ۱۵۳داند و لات عقلی را تعقل امر ملایم )همو: احساس امر ملایم می

لـات و الـم پرداختـه  تعریـفال ل جوادی آملی نیز به ن، حکیم متأله، آی ااز میان معاصر

ا پایرفتـه، هرچند ایشان هم تعریف گاشتگان از لات ر .(۱۴۱: و۱۰۹۹اس  )جوادی آملی، 

مرتبه با مراتب ادراک آن و ذکـر مصـادیق  تری به مراتب لات و ارتباط هرولی در حد وسیع

 ،فیلسـوفان گاشـته هایدیـدگاهمرتبه پرداخته اس . ویژگی نظر جوادی آملی نسب  به  هر

هـای بـه افق و در نتیجـه،این اس  که وی با تکیه بر آیـات قـرآن بـه ایـن بحـپ پرداختـه 

ر این موضوع دس  یافته اس ؛ مثلًا لـات شـهود خداونـد و لـات عبـادت را جدیدتری د
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به ادراک، انطبـاق بـا واقعیـات، قـوای ، های این مسألهد و در مدخلکنمی عرفیلات برتر م

های فعلی و انفعـالی، ریاسـ  یـا اسـارت روع، معیـار نفسانی، رابطۀ فعل و انفعال در لات

بندی لـات، بـه یـا در تقسـیم ؛کندرا بیان می دس  تشخی  خیر، و مباحپ دیگری از این

لات علمی و عقلی، لات حسی، لات فعلی و انفعالی، لات فعلی اخلاقی، لات امسـاک، و 

 کند.در آثار خود اشاره می ،بالأخره لاات برتر

لـات و الـم، تقسـیمات آن، رابطـۀ آن بـا مراتـب ادراک و  کـه در پی آن اسـ این مقاله 

و سپس موانعی را که سـبب غفلـ  انسـان از  ندا از دیدگاه ایشان بررسی کهای برتر رلات

 شود، بکاود.ادراک واقعی لاات می

 انواع قوای ادراکی ارتباط وجود دارد، لازم اس  هر ها وکه بین اقسام لاتبا توجه به این

یـدگاه ها از دکـدام از لـات های ادراک هـرنوع لات با ادراک مناسب آن، و موانع و حجاب

توجه به این موانع، به اشتباه در مصادیق لاات و چرایی آن  بادر پایان، و ؛ ایشان بررسی شود

 د.شوکه جهل و عدم تهایب نفس اس ، پرداخته 

 پیشینۀ تحقیق

لات و الم در میان حکما و فلاسفۀ قدیم و معاصـر کارهـای زیـادی صـورت گرفتـه  بارۀدر

مباحپ زیـادی  ،این دو مقولۀ مهم بارۀو جوادی آملی در سینا تا غزالیاس . از ارسطو و ابن

مبـادی جملـه  های خود، ازال ل جوادی آملی این بحپ را در سلسله کتاباند. آی طرع کرده

 بـارهشرع و بسط داده، اما پژوهش مستقلی در این  مراحل اخلاق در قرآنو  اخلاق در قرآن

سـعادت متعالیـه از منظـر »توان به مقالـۀ می« سعادت»مسألۀ  موردانجام نداده اس . تنها در 

های مشـترک زایی اشاره کرد که در آن تنها بـه برخـی از جنبـهنوشتۀ رضا لک« جوادی آملی

 میان مقدمات سعادت و لات و الم اشاره شده اس .

 شناسی لذت و ارتباط آن با ادراک. مفهوم1

آن را  الجـواهر بحـربـه نقـل از یـز ننامۀ دهخدا اس . لغ « خوشی»لات در لغ  به معنای  

 «.ادراک ملاکم من حیپ هو ملاکم»کند: چنین تعریف می
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لـات، ادراک ملایـم اسـ ؛ و درک »کند: ال ل جوادی آملی لات را چنین تعریف میآی 

آور اس ؛ یا لات همان درک ملایم اسـ ، و چیزی اس  که ملایم به حال انسان باشد، لات

 .(۱۴۱)همو: « شد، دردآور اس درک چیزی که ناگوار با

دهـد و متـأثر از فلاسـفۀ نمی به دسـ که پیداس ، ایشان تعریف جدیدی از لات چنان

داند؛ ولی بـا توجـه بزرگ اسلامی همچون فارابی، غزالی و دیگران، لات را ادراک ملایم می

از لـات تر که ایشان تح  تأثیر مبانی فلسفی صدرالمتألهین اسـ ، بـه فهمـی عمیـقبه این

 فهمی که در فلسفۀ یونانی و مشاکی جایی ندارد. ؛توجه دارد

ترین قیـود اسـ . ایـن قیـد در جملۀ اصـلی از« ادراک»در تعریف لات از نگاه وی، قید 

ال ل جوادی آملی با نگاهی صدرایی بـه ایـن اما آی  1سینا و فارابی نیز وجود دارد،تعریف ابن

 ،ادراک چـونکـه، تـر ایندهد. توضـید بیشمیبه دس   تر از این تعریفقید، معنایی ژرف

افتـد، وجـود شود، با هر ادراکـی کـه اتفـاق مینوعی کمال و تعالی برای انسان محسوب می

 ؛ و این در حقیق  وجه تمایز تعریف او از پیشینیان اس .شودجدیدی در نفس ایجاد می

ی چیزی جز خود نفس در مرتبۀ فعل ، قوۀ ادراک«اتحاد عقل و عاقل و معقول»بنا بر نظریۀ 

حــین موافاتهــا  ةلــنفس اسنســانیلیحصــل »گویــد: کــه ملاصــدرا میو تــأثیر نیســ ، چنان

یالیة و حسیة کمـا صورٌ عقلیة و خ ،ها و تجردها عن المواد، لأجل صقالةالخارجی اتالموجود

بنـابراین  .(۴/۱۵۳ ب:۱۰۹۹جوادی آملـی، « )اشباه تلک الاشیام و خیالاتها آةیحصل فی المر

نوعی فعل و ایجاد اس ، نه مثل حصول در آینه که صرفاً نوعی قبول  ،حصول ادراک در نفس

 و پایرش اس .

از طرفی، مراتب ادراک با مراتب وجود و عوالم تطابق دارند. حکما، عـوالم وجـود را بـه 

و کسـی اختصـاص دارد  لهـیاند که یک مرحلۀ آن بـه ذات اطولی تقسیم کردهۀ چهار مرحل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نیل لوصول ما هو عند المـدرک کمـالٌ و خیـرٌ مـن »و « مکهو الملا ما ةمن جه»دو قید  ش از لاتسینا در تعریفابن. 1

، ادراک حسی از دیدگاه ، فعالیمحمدتقیر.ک: ). کند که در تعاریف دیگر وجود نداردرا بیان می« حیپ هو کالک

 .(۱۰۵۶، ت اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قمسینا، مرکز مطالعات و تحقیقاابن
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 عبارتند از:این چهار عالم بدان راه ندارد؛ اما سه مرحلۀ دیگر با مراتب ادراک انطباق دارد. 

لک و عالم ماده نیز تعبیر می۱ شود و منظور از آن همـین ـ عالم ناسوت که از آن به عالم م 

 س ؛ ا دنیا

 ـ عالم ملکوت که عالم برزخ و مثال اس ؛ ۱

بـه عنـوان  9مجرد و ملاککه اس  و نور پاک رسول اکرمـ عالم جبروت که عالم عقول ۰

 اولین مخلوق خدا در این نشئه قرار دارد؛ 

اس  و هـی  موجـود دیگـری در آن راه نـدارد  یـ عالم لاهوت که عالم ذات اقدس اله۴

 .(۱۹۴: ۱۰۹۴)جوادی آملی، 

راکـی انسـان را ایشان قوای علمی و ادشود، ال ل جوادی استفاده میکه از بیانات آی چنان

ادراک  تـوان دریافـ  کـها این تقسیم میکند. ببه حسی، خیالی و وهمی، و عقلی تقسیم می

ناسوت، ادراک مثالی متناسب با عالم ملکوت، و ادراک عقلی متناسـب عالم حسی متناسب با 

ی ؛ بنابراین به هر میزان که انسان تکامل و تعالی یابد و در نشئۀ وجـوداس با عالم جبروت 

و به هر میزان که ادراکـات سـیر ؛ یابدعودی داشته باشد، ادراکاتش نیز تکامل میصخود سیر 

ند. ادراک حسی مربـوط بـه عـالم رومیهای انسان نیز رو به کمال تکاملی داشته باشد، لات

ها حسی خواهند بود و هر خصوصـیاتی کـه عـالم مـاده و ناسوت و ماده، و به تبع آن، لات

زودگـار و  ،ها برخوردارند. اگر عالم مـادهها نیز از آن ویژگیادراکات و لاتناسوت دارد، 

 اند و ادراکات نیز محدود و جزکی هستند.گونههای حسی نیز اینفانی اس ، لات

لات خاصی دارند. قطعاً  ،یک به تناسب خود ها هر، ادراکات انسان و قوای آنحال به هر

های لـات بـاهای حسی نیز متفـاوت ند، و لاتداروت ادراکات عقلی تفا باادراکات حسی 

آثـار  کند ارتباطی بین سطد ادراکـات انسـان والم سعی می اند. ایشان در تبیین لات وعقلی

لات حاصل از ادراکات عقلی بـیش از لـات این تفسیر،  ها در ابتهاج و غم برقرار کند؛ باآن

ابتهـاج خـردورزان از تحلیـل » :گویـدیکه م؛ چنانخوردن و آشامیدن خواهد بودحاصل از 

گرا و مراتب بیش از لات اکل و شرب خامان  حسیک مطلب عمیق و عریق  نظری، به عقلی  

 .(۴۷: الف۱۰۹۷)جوادی آملی، « گریز اس مداران فطنهب طنه
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این نگاه به مقولۀ لات، با ادراک، قوۀ عقل، و مراحل عوالم ارتبـاط دارد و بـه هـر میـزان 

های سان از حیپ ادراکی و مدیری  عقلانی  قوای نفس بالا رود، نوع و جنس لـاتسطد ان

د. وقتـی عقـل حـاکم شـود، شوتر میانسان نیز تغییر خواهد کرد و به واقعی  فطری نزدیک

. بـا خواهـد بـودوجوی لاات برتر معنـوی و الهـی انسان در جس  ،ها بالا رفتهسطد لات

هـا های حاصل از آنو لات، کات شهودی  قلبی نیز سهلحاکمی  عقل، پایرش وحی و ادرا

 کند.نیز قابلی  ادراک پیدا می

برتر، یعنـی وحـی را  اگر عقل حاکم شود، هم معیار شناخ   » گوید:میایشان در این باره 

ل  الآ(پایرد می ونَ کاَل ک ن فصَِّ ، (۱۷)ص/(ل یتـَاَکرَ أ ول والْألَبْـَاب   وَ (، (۱۹)روم/)یات  ل قوَْمٍ یعْق ل ـ

ـی را هـدای  میهم شهود قلبی را تأیید می )جـوادی آملـی، « کنـدکنـد، و هـم ادراک حس 

 .(۱/۱۵۰: ب۱۰۹۷

بنا بر نظر ایشان، لات تابع ادراک و معرف  اس ؛ یعنی میزان لات انسان به شعاع ادراک 

خـوبی ادراک برد که آن را بـهو افق معرفتی او بستگی دارد؛ بنابراین انسان از چیزی لات می

و اگر شعاع درک او به معانی و معالی معارف دینی نرسـد، بـه دنبـال معجـزات عملـی ؛ کند

 برد.ها بیشتر لات میرود و از آنمی

 . اقسام لذت2

اعم از نظـری ، بین قوای ادراکی کهصدد اس   بندی لات درال ل جوادی آملی در تقسیمآی 

طور که قوای علمی و عملی انسان بـه ؛ یعنی همانتناسب برقرار کند ،و اقسام لات، و عملی

شـود، لـاات عملـی تقسـیم می ترتیب به حس، خیال، وهم، عقل، شهوت، غضـب، و عقـل  

شـود ، و عملـی تقسـیم میی، غضـبانیانسان نیز به حسی، خیالی، وهمی، عقلی، لات شهو

 .(۱۴۱: و۱۰۹۹)جوادی آملی، 

، نگریسـته شـود سـام لـات از دیـدگاه ایشـانبا دقـ  در اق ، اگربندیۀ سیر تقسیمباردر

مشاهده کرد؛ برای مثال، اگـر لـات را بـه در آن توان رابطۀ قوای ادراکی و اقسام لات را می

دانـد، بـرای آن شـجاع  را مثـال کند، و لات فعلـی را اصـیل میفعلی و انفعالی تقسیم می

با غلبـۀ قـوای ادراکـی )قـوۀ داند؛ پس غلبه بر هوای نفس را لات فعلی می . همچنینزندمی
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 توان به لات فعلی دس  یاف .عقل بر قوای دیگر( می

بندی، نـوعی تقسیم اینبا تأمل در بندی کرده اس . ایشان لات را به انواع مختلفی تقسیم

ایـن  .شودکشف می مسألۀ واحد  لات بر اساس نگاه و جهات مختلف ازبندی دستهمَقسَم و 

جهـ  ، آخـرت ایـ ع یطبۀ جه  تعلق لات به نشئ، فعل و انفعالجه  جهات عبارتند از: 

 .ادراک زانیجه  م، و مطابق  با واقع

 جهت فعل و انفعال .1ـ2

؛ بـر همـین دشـوتقسـیم مـی« انفعـالی»و « فعلی»دستۀ  کارهای انسان به دوبه طور کلی، 

کنـد و سان کـار میبه تعبیر دیگر، گاهی ان شود.اساس، لات نیز به فعلی و انفعالی تقسیم می

برد؛ پـس لـات نیـز یـا فعلـی اسـ  یـا پایرد و لات میبرد، و گاهی کاری را میلات می

دانـد و معتقـد اسـ  کـه انسـان لات فعلی را اصل و واقعی می در این میان، ایشانانفعالی. 

فعلی اسـ . بـرای مثـال، شـجاع  را لـات فعلـی  اساساً های او انفعال ندارد و لات ،کامل

. بـر کسی اس  که بر هوای نفسانی غالـب شـود هاترین  انسانشجاعبه این معنا که  ؛انددمی

 اسـ  انفعـالی لـات ،کـه لـات خـوردنچنان اسـ ؛لاتی فعلی  ،لات امساکاین اساس، 

 .(۱۴۱: و۱۰۹۹)جوادی آملی، 

نیـز ، در لات فعلی و انفعالی بر سایر قوای انسان برتری داردقوۀ عقل که بنابراین همچنان

اثرپـایر. انسـانی  و نه انفعالیشود، می و اثربخش فعلی ،های انسانلات، برتری نشئۀ عقلبا 

فعلـی نیـز هایش د، لـاتشـوتر مـیرسد و درجـۀ وجـودی او کامـلکه به مرحلۀ عالی می

که بـه نشـئۀ عقـل و تجـرد تـام نزدیـک شـود، کسی»گوید: شود. ایشان در این زمینه میمی

منفعل و اثرپایر نیس ، بلکه همواره اثربخش اس ؛ و اگر موجـود  ،د برترفهمد که موجومی

بیند که همواره اثرپایر اس  و اثـربخش نیسـ . او گرچـه خیـال ضعیف را بررسی کند، می

 .(۱۴۰)همان: « نه صاحب کار ،پیک و ابزار  کار بوده ،کند کار کرده، در حقیق می

بودن، نتیجۀ برتری  قوای ادراکـی ؤثربودن و فعالبردن از مرابطۀ کمال و اثربخشی، و لات

ثر اسـ  کـه از ؤگرایانـۀ مـعقلی بر سایر قوای نفسانی اس . لات فعلی نـوعی لـات کمال

در شناخ  اقسام لات و تطبیق لات فعلـی بـه عنـوان  گیرد.برتری نشئۀ عقل سرچشمه می
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ره کرد. ضعف و اثرپـایری بـا توان به اثربخش بودن  توأم با لات در جامعه اشالاتی برتر می

تـا انفعـال و  بردتر لات میکمال و اثربخشی منافات دارد. انسان از مؤثربودن در جامعه بیش

 .تأثیرپایر بودن

 : جهت تعلق لذت به نشئۀ طبیعت یا آخرت2ـ2

« لات عینی»ال ل جوادی آملی لات را از حیپ تعلق به نشئۀ طبیع  و نشئۀ آخرت به آی 

لـات در صـورتی لـات »گوید: کند. او در تعریف لات علمی میتقسیم می« یلات علم»و 

فهمـد، اگـر مطـابق بـا واقـع علمی اس  که مطابق با واقع باشد؛ یعنی چیزی را که انسان می

 (۱۴۱: و۱۰۹۹)جوادی آملی، « باشد، لات راستین اس 

جدیـدی تعریف لات علمی و لات راستین در نظر ایشان یکی اسـ  و ایشـان تعریـف 

برای لات راستین بیان نکرده اس . وی البته بـرای لـات عینـی نیـز تعریـف خاصـی بیـان 

کند و به تبیین و توضید جالبی از لات علمی و چگونگی آن در نشـئۀ طبیعـ  و نشـئۀ نمی

تـوان از طریـق تعریـف لـات می« ت عرف الاشیام باضـدادها»کند که از باب آخرت اشاره می

 .فهمیدخوبی بهعلمی، لات عینی را 

چیزی بیش از لات عینی آن اس ؛ زیرا وجود  هر در نشئۀ طبیع ، لات خیالی و علمی  »

در و تر از وجود طبیعی و مادی اسـ  از این رو، قوی؛ علمی )نه ذهنی( از تجرد سهمی دارد

اثرگاارتر خواهد بود. در عالم  آن سوی طبیعـ ، لـات عینـی بـیش از لـات علمـی  ،نتیجه

بیشتر مردم اس ؛ چراکـه موجودهـای آن  تر از وجود علمی  آن قوی را وجود عینی  اس ؛ زی

لات  قبـل  ،شوند. بر همین اساس، در عالم طبیع که هس ، کاملًا ادراک نمیچنانجهان آن

تر اس ؛ مثلًا اگر کسی را به محفل جشنی دعوت کننـد قوی ،از وصول، از لات  حین وصول

پیش از حضور در محفل جشن که التااذ خیالی اسـ ، بـیش از  که موردعلاقۀ اوس ، لات  

ه، لـات ـا پـس از مـرگ و در ورای طبیعـ  و مـاد   هنگام حضور اس ؛ ام 
های عینـی لات 

تر از ها قویاند؛ زیرا وجود خارجی آنهای خیالی و علمیتر از لاتتر و قویمراتب بیشبه

هایش شود، یافتهبه نشئۀ قیام  وارد میشان اس . به همین جه ، وقتی انسان وجود علمی

 .(۱۴/۶۱: ب۱۰۹۷)جوادی آملی، « اندیشیدبرتر از آن اس  که می
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بندی لات به فعلـی که در تقسیمگونه همانتوان دریاف  که از آنچه تاکنون گفته شد، می

 ها، نشـئۀ طبیعـ  بـهو انفعالی نیز گفته شد، به تناسب برتری قوای ادراکـی و اقسـام لـات

ها های خیالی مرتبط اس ؛ یعنی نوعی تناسب بین قوای ادراکی و عوالم و سطد لـاتلات

 برقرار اس .

 مطابقت با واقع جهت .3ـ2

د. ایشان شوتقسیم می« لات دروغین»و « لات راستین»به ، لات از جه  مطابق  با واقع

 دکنـا مطـرع مـیدر تعریف لات راستین، بسان لات علمی، تطابق و عدم تطابق بـا واقـع ر

فهمـد، چیزی را که انسان میکه  توان دانس . با این مقدمه، می(۱۴۱: و۱۰۹۹جوادی آملی، )

 اگر مطابق با واقع باشد، لات راستین اس ، و اگر جهل مرکب باشد، لات دروغین.

دانـد ایشان شاخ  و ملاک تمییز بین لات راستین و دروغین را وحی و عقل  نظـری می

کـه شـاخ  لـاات برتـر در قـوای عملـی، عقـل عملـی اسـ . در ایـن نانهمچ ؛)همان(

؛ پس ادراک اس قوای ادراکی عقلانی ، ها، شاخ  برتریبندی نیز بسان سایر تقسیمتقسیم

 .اس لات راستین  ،و انطباق با واقع

 جهت میزان ادراک .4ـ2

تقسـیم « نـاق »و « کامـل»از جه  میزان و شدت دریاف  و ادراک نیز به دو نـوع  لات 

د. ملاک و معیار کامل یا ناق  بودن لات، معرف  و ادراک اس ؛ بـه هـر میـزان کـه شومی

لـات کامـل را ادراک  ،انسان از معرف  و ادراک بالاتری برخوردار باشـد، بـه همـان میـزان

تواند به ادراک لات کامل دس  یابد، و کند؛ ولی اگر از جه  معرف  ضعیف باشد، نمیمی

خواهنـد بـه لـات بهشـ  و کسانی کـه میبا این تفسیر، کند. ناق  را ادراک می فقط لات

هـا توانـایی ادراک چراکـه آن ؛ندهسـت از جه  معرف  ضعیف، لات نجات از جهنم برسند

دهد تا بـه کسی که خدا را واسطه قرار می»گوید: میایشان نیز که لات کامل را ندارند؛ چنان

هنم برسد، برای این اسـ  کـه از جهـ  معرفـ  ضـعیف لات بهش  یا لات نجات از ج

راهی را درک کند، ولـی تـوان درک لـات کامـل و تواند لات ناق  و بیناس . او فقط می

 .(۷۷: ۱۰۹۴)جوادی آملی، « نهایی را ندارد
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 . موانع ادراک لذات برتر3

هـا، مـانع های فراوانی وجود دارد. همین حجاببرای رسیدن به لاات برتر، موانع و حجاب

افتـد. و انسان در تشخی  مصادیق لاات به اشتباه می شوندمیادراک و وصول به لاات برتر 

های برتـر ترین لـاتتـرین و کامـلجملۀ مهم از هیال تجا که قرب الی ال ل و شهود ذاآن از

 ها باید هرگونه حجابی را برطرف کرد.هستند، برای رسیدن به آن

که حجاب در مقابـل نیـروی ادراکـی قـرار آید چنین برمیدی آملی ال ل جواآی از بیانات 

که اگر منظور از نیروی ادراکی، ادراک ظاهری باشد، حجاب آن نیز امور مـادی و چنان ؛دارد

ظاهری اس ، و اگر منظور نیروی ادراکی باطنی و معنـوی باشـد، حجـاب آن نیـز بـاطنی و 

کـه امـری ظـاهری و « دیـدن»مثال، بـرای  (؛ برای۱۳۳: و۱۰۹۹معنوی اس  )جوادی آملی، 

هـا حجـاب مانع و حاجب اس  که آن هم مـادی اسـ . گـاهی رذیل  ،مادی اس ، دیوار

ــا بســیاری از شــنیدنیمی . گنــاه درک نشــودهای معنــوی و شــهودی ها و دیــدنیشــوند ت

این حجـاب  ،حجاب اس  و با تکرار گناه ،ترین حاجب و مانع اس ؛ یعنی خود گناهبزرگ

 شود.متد و پیوسته میم

تقسیم « نوری»و « ظلمانی»ۀ ها را به صورت کلی به دو نوع گستردتوان حجاباگرچه می

بندی  کلان، به اقسام حجاب پرداخته شده اسـ . بندی  ذیل، فارغ از تقسیمکرد، اما در تقسیم

. بنـابراین دانآن جدا شـده ریها شده اس ، از غکه به آن یها به سبب جه   نگاهحجاب نیا

به خود  یگرینام دشود، یم فیتعر یحجاب ظلمان ای یحجاب نور لیکه ذ یبسا حجاب چه

 گرفته باشد.

 حجاب ظلمانی .1ـ3

و مـانع اولیـه و  انـدهایی هستند که جـزو رذایـل اخلاقیها، حجاباین دسته از حجاب

مـانع  تواندمی زاین حجاب حتی پس از مرگ نی. بزرگ  انسان در مسیر سیروسلوک و ادراک

هـای ظلمـانی برخـی در اثـر حجاب»نویسد: می ال ل جوادیآی  کهچنان ؛درک حقایق شود

 .(۱۷۱: ج۱۰۹۹)جوادی آملی، « حتی پس از مرگ نیز از حقایق بسیاری محرومند

الم وعـ ترین  چـون دنیـا پسـ ؛ اشتغال به دنیا و ماسوای خداوند مانع ادراک لاات اسـ 
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ها هسـتند. اشـتغال بـه دنیـا و مظـاهر آن ترین  لـاتهای آن نیز پس تها و لااس ، زین 

ادراک شـیرینی   حجـاب  ند، سته هال و خوبییحجاب  ظلمانی  بزرگی برای ادراک همۀ فضا

ادراک لات اتصال به لایتنـاهی.  حجاب  ، و ادراک لات قرب به خدا حجاب  ، مناجات با خدا

 رسد.های معنوی میدرک لاتمحجوب و مشغول نباشد، به  ،اگر انسان

همـۀ  البته انسان اگر محجوب و مشغول نباشد، لات و یـا درد  »گوید: ایشان در این زمینه می

کنـد. دهـد، ادراک میهـا را انجـام میها معتقد یا متخلق اسـ  و یـا آنآنچه را که در دنیا به آن

خواسـتند رگـز نمیبردنـد کـه ههـا چنـان از عبـادت لـات میو شاگردان خـاص آن :اکمه

اگر همۀ عمر  دنیا یک شب بود، همه را به سـجده یـا رکـوع »گفتند: عبادتشان پایان پایرد و می

. این رفع حجاب برای کافران در دنیا میسر نیس ، مگـر هنگـام قـبو روع؛ «کردیمسپری می

ه ؛دنیـا ممکـن اسـ همـین ولی برای مؤمنان، رفع حجاب در   ای لـات اعتقـاداتو اگـر عـد 

کنند، بر اثر اشتغال فراوان  آنـان بـه امـوری صحید، اخلاق خوب، و اعمال صالد را ادراک نمی

أن ک لاتحتجـب عـن  أن  الراحل إلیک قریب المسافة و و»فرماید: می 7دنیوی اس . امام سجاد

 .(۱/۴۹۶: الف۱۰۹۹)جوادی آملی،  1«خلقک إلا  أن تحجبهم الأعمال دونک

 حجاب نوری .2ـ3

پردازد؛ میهای نوری حجاب به رفع، رهیدهای ظلمانی حجاب از دامکه از آن پسسالک 

، او اگر عال م شد، علم خود را نبیند، و اگر از مردم توقع احترام داشـ ، ایـن اولـین برای مثال

و حتی اگر متواضع شـد و بـه ایـن  ؛وق  علم او حجاب نوری اس لحظۀ حجاب اس ، آن

و انسـان تـا بـه چیـزی افتخـار  ؛، این نیز حجاب اسـ اس ضع تواضع افتخار کرد که متوا

 .(۱۳۶: و۱۰۹۹کند، محجوب اس  )جوادی آملی، می

 حجاب مستور .3ـ3

. بـه تعبیـر اس ، و خود حجاب نیز مستور یس حجابی اس  که مادی ن ،حجاب مستور

د و آیـمانند حجاب ظلمانی  دنیا که بـه دیـده می ؛دیگر، گاهی حجاب موجودی مادی اس 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . مفاتید الجنان، دعای ابوحمزۀ ثمالی.1
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ها پنهان؛ مانند گناه کـه موجـودی دیدهاز و گاهی خود حجاب مستور اس  و  ؛مشهود اس 

شـود. امیرالمـؤمنین در روایتـی مادی نیسـ ، بلکـه مسـتور اسـ  و بـه چشـم دیـده نمی

ة»فرمایند: می کنـد، که موعظه در شما اثر نمیعل  این ؛بینکم و بین الموعظة حجابٌ من الغر 

« غرور»، آیدبرمیکه از این روای  چنان .(۱۹۱ البلاغه، حکم  )نهج «س مغرور بودن شما

بنابراین اگرچه میان حجاب مستور و حجاب ظلمانی  .حجابی مادی نیس  که به چشم بیاید

توان حجـاب مسـتور را ذیـل حجـاب ظلمـانی اشتراکات معنوی وجود دارد و به نوعی می

 دو وجود دارد. هم میان آنهای معنادار و آشکاری تعریف کرد، تفاوت

حجاب مستور برخلاف حجاب مشهود که محسوس و آشکار اس ، حجـابی پوشـیده و 

همـان گنـاه اسـ  کـه امـری معنـوی و  ،حجاب  پنهان در برابر حجاب آشـکار. پنهان اس 

بایـد از آن  ،رو یـنااز ؛ شـودنشیند و مانع فهم معـارف مینادیدنی اس  و بر قلب انسان می

خود مطلوب اس ، خـواه بـه صـورت ملکـه باشـد یـا بـه رد. این اجتناب خودبهاجتناب ک

باعـپ نجـات انسـان از هلاکـ  و  ،حال ؛ زیـرا در هـر صـورتو صورت گارا و غیرملکه 

س امامسمومی  اس ؛  وجود ملکۀ تقواس  تـا  ،تردیدی نیس  که مطلوب اصلی شرع مقد 

گونـه ۀ ایندربـارقـرآن . (۱/۰۷۱: الـف۱۰۹۷بیمه کند )جوادی آملـی،  یانسان را از هر گناه

جَابـًا  إذَا قرََأْتَ القْ رْآنَ جَعَلنْاَ بیَنکَ وَ  وَ (: فرمایدمیحجاب  رَة  ح  الْآخ   ـ ونَ ب بـَینَ الذـا ینَ لَایؤْم ن ـ

ونَ إ لیَـک وَ  وَ ( فرمایـد:؛ همچنـین می(۴۷)اسـرام/ )مَسْت ورًا ـر  مْ ینظْ  ـمْ لَای   تـَرَاه  ونَ ه  ـر 
 )بصْ 

 .(۱۷۹ف/)اعرا

 حجاب باطن .4ـ3

رسـد، بلکـه او بـه نـور کـه نـور بـه او نمیبیند، نه ایننمی ،گاهی انسان چون کور اس 

بیند، برای این اس  که چشمی کـه در دل بایـد که خدا را با چشم دل نمی رسد. پس آننمی

 ال؛ بـرای مثـکنـدای را کـور معرفـی میچشـم بـاطنی  عـدهکـریم  داشته باشد، ندارد. قرآن

مْ ف ــی غ طَــامٍ عَــنْ ذ کــر ی وَ ( فرمایــد:می ــا ینَ کانَــْ  أَعْیــن ه  ونَ سَــمْعًا الذ  )کــان وا لَایسْــتطَ یع 

 (.  ۱۳۱)کهف/

شود، غرور و غفل  اس  کـه های برتر میهای اخلاقی که مانع درک لاتجمله رذیله از
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کنـد )جـوادی ر میگیرد و انسان را کـور و کـای جلوی شبکۀ دید باطنی را میهمچون پرده

توانـد لـات دیـدن و انسان کور از درک نور محروم اس  و نمـی. (۱/۴۱۱: الف۱۰۹۹آملی، 

از لات درک و عبادت خدا محروم اسـ  و ایـن  نیز نور را درک کند. انسان غافل از یاد خدا

د، دیگـر از دیـدن محـروم شـتاریـک و چـرکین  ،فهمد. چشم دل که با غفلـ لات را نمی

 دهد.لات معرف  و شهود را از دس  میشود و می

 حجاب متقابل .۵ـ3

حجـاب  کـار  ناپسـند، ای که اگر کار  هایی دوطرفه هستند، به گونهها، حجاباین حجاب

ال ل جـوادی آملـی در بحـپ اس . آیـ  ناپسندهم حجاب کار  پسندیدهاس ، کار  پسندیده

ــریفۀ  ــق آیــۀ ش ــاز طب ــأثر در مقولــۀ نم ــأثیر و ت ــن  الفْحَْشَــام  إ نذ ال(ت ــلَاةَ تنَهَْــی عَ صذ

نکْر   گیرد و نمازگزار کـار زشـ  اگر نماز جلوی زشتی را می»گوید: ( می۴۷)عنکبوت/)وَالمْ 

؛ (۱۳۵: و۱۰۹۹)جـوادی آملـی، « کنـدکند، انسان تبهکار هم توفیق اقامۀ نمـاز پیـدا نمینمی

و منکر هم مـانع نمـاز خوانـدن اس ، فحشا  )تنهی عن الفحشام و المنکر(اگر نماز بنابراین 

 شود. میاز انسان و باعپ سلب توفیق  اس 

شـود انسـان زود سبب میکه د، و غضب شومانع پرخوری میکه فطان  و هوشمندی یا 

در مقابـل، حلـیم بـودن  .و انسان عصبانی کمتر توفیـق صـبر و بردبـاری دارد، عصبانی شود

های فکـری مبـتلا که اگر کسی به مغالطـهاین شود که انسان کمتر عصبانی شود. یاباعپ می

کند. این شخ  دیگر در فضای افتد و در مدار بستۀ واهمه زندگی میشود، به دام واهمه می

هـا همـه د، از خطر واهمه مصون اس . ایناشاگر کسی در فضای فاهمه ب .سبز  فاهمه نیس 

 های متقابل هستند.حجاب

برتـر  یتبهکار از ادراک لاات این اس  که انسان   ،اتتأثیر این نوع حجاب در عدم درک ل

ها ها و زشـتیاز پلیدی ،و بالعکس، با درک لاات برتر ؛ماندمثل نماز و تقرب به معبود بازمی

اش چیـره شـود، تبهکـار شود. کسی که قوای غضبیه و شهویۀ او بر قـوۀ عقلانیـهمصون می

اش قرار دهد، ایـن ه اخلاق را محور زندگیماند. کسی کشود و از درک لاات برتر بازمیمی

برگزینـد، را دارد. اگر عبودی  و بنـدگی خـدا او را از زشتی و پلیدی بازمی ،زیس   اخلاقی
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از گنـاه آسـوده  برد، و هم از ترک فعـل بـد و از رنـج  بعـدهم از انجام فعل خوب لات می

ابی اسـ  بـرای حجـ ،بخش اس ، همین لات کوچـک دنیـویشود. اگر پرخوری لاتمی

 ةالبطنـ»فرماینـد: می 7کـه حضـرت امیـردرک لاتی برتر به نام فطان  و هوشـمندی؛ چنان

 .)نهج البلاغه، کلمات قصار(« ةالفطن تحجب  

 حجاب خودی .6ـ3

تر گفته شد، این حجاب از جهتی ذیل حجاب کلـی  ظلمـانی تعریـف طور که پیشهمان

ی که علامه جوادی به این نوع حجـاب دارد، آن را نگاهنحوۀ جا به سبب اما در ایند؛ شومی

 جداگانه بیان کرده اس .

« مـا»حجاب شود و خـود « منی »افتد که بین ما و خداوند زمانی اتفاق می ،حجاب خودی

تو خود حجاب خـودی حـافظ از میـان »مانع باشیم؛ یعنی خود را دیدن و به من توجه داشتن؛ 

زال خداوند چیزی نیس ، و تمام وجود انسان نسب  به مبـدأ انسان در مقابل وجود لای«. برخیز

فقر مطلق اس . انسان نسب  به خداوند فقر وجودی دارد و اگـر افاضـۀ وجـود  ،فی اض وجود

وَ الغْنَ ی الحَْم ید   یا أَیهَا النذاس  أَنتْ م  الفْ قرََام  إ لیَ ال ل  وَ (: شودنباشد، عدم می یـن ا .(۱۷)فـاطر/ )ال ل  ه 

 فقر در همۀ شئون و احوال اس  و فقط مخت  رزق و روزی نیس .

 اسـ .هـا در حجـاب خـودبینی فرورفتن آن ،عل  عدم فهم قرآن از سوی کافراناساساً 

ای ندارد. ابهـامی نـدارد قرآن در حجاب نیس  و پرده» گوید:ال ل جوادی در این باره میآی 

و دنیاطلبانند که در حجاب خودبینی گرفتارند و بـه  که دیگران آیاتش را نفهمند، بلکه کافران

چه را کـه بـا خـودبینی و دنیـاطلبی و  توانند بیرون از خود را بفهمند و هرهمین جه  نمی

توانند آن را بفهمند. خدای سبحان دربـارۀ محرومـان از تـدبر در گرایی آنان نسازد، نمیلات

ونَ القْ  ( :فرمایدقرآن می و ؛ دل هم قفـل دارد .(۱۴)محمد/)رْآنَ أَمْ عَلیَ ق ل وبٍ أَقفْاَل هَاأَفلََا یتدََبذر 

تواند در اگر دلی قفل شد، همانند چشمی که بسته باشد، نه توانایی دیدن نور را دارد و نه می

پرتو آن نور چیزهای دیگر را ببیند. قرآن کریم بـرای فهـم آیـات خـود، قلـب بـاز و صـدر 

یه  یشْرَعْ صَدْرَه  ل لْْ سْلَام  (داند: مشروع را لازم می
 ال ل  أَنْ یهْد 

زیـرا در  ؛(۱۱۷)انعام/)فمََنْ یر د 

هاسـ  از ناحیۀ قابل یعنی قلب انسان ،متن قرآن پیچیدگی و ابهام نیس ، اگر مشکلی هس 
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 .(۰۶۹: د۱۰۹۹)جوادی آملی، « که قفل و مانع دارد

وجـودی بـالاترین  فقرهاسـ . بـا ایـن انسان همواره نسب  به خداوند فقیر اس  و فقر 

 حجابتواند باشد. باید از وصف، اظهار وجود و توجه به منی  در مقابل خدا جز جهل نمی

 شود.گاش  و به مبدأ پیوس  و این قطره وقتی به اقیانوس بپیوندد، بزرگ می« من»

 حجاب معرفت نفس .7ـ3

ایـن فراموشـی سـبب  .فل شوداین نوع از حجاب در جایی اس  که انسان از خداوند غا

جـوادی ) گاارد کسـی خـودش را هـم بشناسـدد و نمیشوحجاب معرف  نفس میایجاد 

َ (به تعبیر دیگر، اگر  .(۱۳۵: و۱۰۹۹آملی،  ـوا ال ل ینَ نسَ 
گـاه ( اتفـاق بیفتـد، آن۱۷)حشـر/)الذا 

مْ ( مْ أَنفْ سَه  کند، به این معنـی وش میشود و انسان خود را فرام)همان( نیز محقق می)فأََنسَْاه 

 برد.ها را از یاد خودشان میکه خدا هم آن

 حجاب شهود .8ـ3

ترین فضیل  اخلاقـی، شـهود جا که مهمآن از»گوید: این نوع از حجاب میدربارۀ ایشان 

ل مقدمۀ این هدف سـامی و عـالی اسـ ، بـرای یذات اقدس اله اس ، و تحصیل سایر فضا

ماسـوای خـدا حجـاب ایـن شـهود  .ونه حجابی برطرف شودرسیدن به این هدف باید هرگ

 .(۱۳۳: و۱۰۹۹)جوادی آملی، « اس 

محـدود و زودگـار و  ،های مـادی و دنیـوینامتناهی  مطلق اس  و لات ،خداوند متعال

نهای  و نامتناهی گرایش دارد و حس جاودانگی به بی ،متناهی هستند. انسان از لحاظ فطری

کند و باز هـم لاایا حسی به صورت موق  او را ارضا میابراین بندر وجود او فطری اس ، 

او را ارضـا  ،احساس خلأ در او هس . تنها لاات برتر و شهودی  متصل بـه نامتنـاهی مطلـق

کند. لات اتصال به مبدأ نامتناهی  مطلق و قرب به ذات کبریایی خداوند لـاتی اسـ  کـه می

 ترین لاایا هستند.بالاترین و کامل

رسد که به نامتناهی بودن اتصال پیدا کند. هی  لاتی کـه منتسـب انسان به کمال می زمانی

تواند انسان را به کمال برساند؛ چراکه با گـرایش انسـان و مادیات اس ، نمی هابه محدودی 

 مـددهای مـادی بـه به نامتناهی و جاودانگی در تعارض اس . این تعارض فطرت بـا لـات
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و اگر ادراکات عقلانی بر ادراکات حسی غلبه پیـدا ؛ دشوکشف میادراکات عقلی و شهودی 

های فطری انسان بیدار شده و میل به ابدی  او را به سم  ادراک لاات برتـر و کنند، گرایش

 هـا را پشـ ها و حجابانسان باید همۀ محدودی  ،دهد. برای این منظورنامتناهی سوق می

بگارد. ماسوای خداوند همـه حجابنـد،  ،س امطلق  سر گااشته و از آنچه ماسوای نامتناهی

های ها برای ادراک و حتی میل به لاتچه عوالم درونی باشند، و چه عوالم بیرونی. همۀ این

 حجاب هستند. ،نامتناهی

اگر انسان بتواند مشاغل بیرونی را از بین ببرد یـا کـاهش دهـد، حـواس درونـی وی آزاد 

گیـرد و می بیرون، تح  تربیـ  روع مجـرد انسـان قـرار شود و پس از آزادی از کثرت  می

آنچه در حد تجـرد  تواند هرگاه روع مجرد میآید. آنابزاری به استخدام روع درمی همچون

 عقلی ادراک کرده، به حواس درونی بدهد.

روع از جهان تجرد و غیب اس  و در رهن زمان و مکان نیس ، اگر اشتغال آن بـه گرچه 

د؛ و اگـر در راه صـحید یابـع طلااتواند از جهان غیب به اذن خدا شود، می عالم طبیع  کم

غیب آشنا شـود و از  اتواند بتربی  شود و از طریق صواب از عالم طبیع  منصرف شود، می

 آن خبر دهد.

 . موانع تشخیص مصادیق لذت4

اشـاره  های پیش روی ادراک لـاات برتـر، اینـک بـه اشـتباهاتیپس از بیان موانع و حجاب

که چرا و به چه ؛ ایندهدها رخ میکنیم که در مصادیق مختلف لات برای برخی از انسانمی

شود و عامل ایجاد ایـن اشـتباه در تطبیـق سبب انسان در مصادیق لات و الم دچار اشتباه می

 مفهوم بر مصداق چیس .

ایشـان بـه اعتقـاد  رسـد کـهنظـر میآید، به ال ل جوادی آملی برمیکه از مباحپ آی چنان

شود کـه تهایب نفس از اسباب مهم تشخی  مصادیق لات اس . تهایب نفس موجب می

انسان هم در تحلیل معانی و مفاهیم عقلی به مقصد برسد، و هـم در تطبیـق ایـن معـانی بـر 

عوامـل مهـم  هجمل شود که از نظر ایشان، علم نیز ازد. چنین برداش  میکناشتباه ن، مصادیق

 وع اس .این موض
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 عدم تهذیب نفس .1ـ4

های روع نیز که حقیق  انسان از روع اس  و روع اصال  دارد، پس لاتبا توجه به این

کند که روع بر بـدن تفـوق و برتـری ند. تهایب نفس به انسان کمک میهست اصیل و بادوام

با ادراکـش یابد و به مقام تجرد برسد، و وقتی موجودی مجرد شد، علم او با کارش و کار او 

د کـه روزه بگیـر، دهـاگر روع به بدن دسـتور می آمیخته اس  و ریاس  با روع اس ؛ مثلاً 

برد، و این ریاس  واقعـی اسـ . ولـی جاهـل کـه روایی بر بدن لات میروع از این فرمان

شـود و دچـار اشـتباه می ،فهمد، هم در تطبیق، و هم در تبیین حقیقـ ریاس  واقعی را نمی

های جسـمانی آورد و لاتروع الهی را تح  اسارت بدن درمی ،روع مسلط کردهبدن را بر 

 تواند به ادراک لاات برتر برسد.و دیگر نمی کندمیرا طلب 

ال ل جوادی آملی بر تأثیر اخلاق و تهایب نفس در تطبیق معـانی بـر مصـادیق تأکیـد آی 

در  گـاهاخلاقی مهـاب کنـد، آن ورزد و معتقد اس  که اگر انسان بتواند خود را از لحاظمی

شـود و دیگـر دچـار اشـتباه در موفق می ،ها بر مصادیق لاتفهم درس  معانی و انطباق آن

 .(۱۴۷: و۱۰۹۹شود )جوادی آملی، های لات نمیمصداق

کند و هم خـود تهایب نفس بهره نگیرد، هم خدا را فراموش می کسی که از خودسازی و

های او هـم انفعـالی، نشئۀ عقـل و تجـرد برسـد؛ پـس لـات تواند بهرا. چنین شخصی نمی

 زودگار، ناق ، و حسی خواهد بود.

 جهل .2ـ4

و  دس  یافـ ؛معانی از صحید و درس   یتوان به درکفقط با علم می که رسدبه نظر می

تاحدودی از عهدۀ علم خـارج  ،ها با تطبیق بر مصادیقلات چشیدن معانی و بهره بردن از آن

د اس  که منظور ایشان در تحلیل معانی اس ، اما بهتر ایـن بـود کـه در عبـارت اس . واض

ایشان به صورت واضـد و  شد. در آثاربه مسألۀ تهایب نیز اشاره می ،فوق، پس از تبیین علم

خوبی به ،ها بر مصادیق لاتمشخ  به تأثیر تهایب در تشخی  و درک معانی و تطبیق آن

تهـایب اخـلاق بـرای ایـن »کنـد: ای این منظور، چنین بیان میکه براشاره شده اس ؛ چنان

اس  که انسان، هم در تحلیل این معانی و مفاهیم عقلی به مقصد برسد، و هم در تطبیق ایـن 
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 .(۱۴۷)همان: « ها اشتباه نکندمعانی بر مصداق

ثر داند که در تطبیق معانی لات بر مصـادیق آن مـؤایشان علم را یکی از عوامل مهمی می

کنـد و هـم مصـداق آن را خوبی تحلیـل میکسی که عال م اس ، هم معانی لات را به. اس 

کند و درد را به جای لات چشد؛ و کسی که جاهل اس ، معنای آن را درس  تحلیل نمیمی

چشد؛ امـا کند و لات ریاس  را میچشد. انسان عاقل معنای ریاس  را خوب تحلیل میمی

عـاجز اسـ  و درد مرکـوس و زیرفرمـان بـودن را لـات  ،ای ریاس تحلیل معن ازغیرعاقل 

 .(۱۴۷: و۱۰۹۹جوادی آملی، ) کندریاس  تلقی می

 گیرینتیجه

های علامه جوادی آملی دربارۀ بررسی لـات، و مسـاکلی همچـون تعریـف پس از بیان دیدگاه

تـوان چنـین های رسیدن به لاات برتـر، مـیلات، اقسام لات، لات و ادراک، موانع و حجاب

 طـرعو ضرورتی بـرای  اس  نتیجه گرف  که ایشان به تأسی از بزرگان، لات را تعریف کرده

ال ل جـوادی آملـی مبـانی  که آیـ کند. علاوه بر این، با توجه به اینتعریفی جدید احساس نمی

 عبنـابراین بـالتبدانـد، و علـم را امـر وجـودی می اس  ادراک پایرفته صدرا را در حقیق   ملا

شود. ایشـان هرچنـد در ظـاهر همـان تعریـف فلاسـفۀ مشـام را ماهی  لات هم متفاوت می

بـه ای از لـات مصـادیق گسـتردهکارگیری  مبانی  صدرالمتألهین، به سبب پایرش و بهپایرفته، 

تر  لـات، نفـس بایـد در آن مرتبـه قـرار برای وصول به مراتب عـالی دهد. از این رو،میدس  

درکـی نخواهـد  ،بینـد و از لـات برتـرتر را ملایم با طبیع  خـود میات پایینگیرد، وگرنه ل

 داش .

کند که در بـین حکمـای ایشان همچنین در اقسام لات، به لات فعلی و انفعالی اشاره می

 شود.مسکویه دیده میبندی فقط در آثار ابنگاشته، این تقسیم

ب ادراک لات با عوالم و قوای علمـی و رابطه و تناسکشف یکی دیگر از نتایج این تحقیق، 

رود، متناسـب بادراک انسان بالا  که به هر میزان ؛ یعنیاس  ال ل جوادیاز نظر آی  ادراکی انسان

 رسد.با قوای علمی و ادراکی و مرتبط با عوالم مختلف، به ادراک نوع خاصی از لات می

اشاره کرد که انسان بـا رسـیدن بـه  ینبه اتوان می نیز دربارۀ ادراک لاات برتر و تبیین آن
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توانـد بـه سـطوع مختلـف ادراک هـا میتقوا و تهایب نفس و از بین بردن موانع و حجاب

 ل شود.یبه لات بزرگ لقامال ل و تقرب الی ال ل نا ،لاات رسیده

ال ل جـوادی آملـی در مـورد اشـتباه در مصـادیق نتیجۀ دیگر این تحقیق این اس  که آی 

نکتـۀ اصـلی در  شـوند.میاشتباه در ادراک مصادیق  باعپکند که لی اشاره میبه عوام ،لات

کـه موانـع و  اسـ ایـن  مورد عدم تطبیق مصادیق با معانی و مفـاهیم لـات از نظـر ایشـان

د که انسان در انطباق معنا با مصداق لات دچار اشتباه شـود، و بـه نشوها موجب میحجاب

و انسـان بـه  شـودمیمتر شود، اشتباه در مصادیق کمتـر های دنیوی کهر میزان که مشغولی 

 رسد.های برتر میدرک لات
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